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 چکیده

سند موجود جهت استنباط احکام فقهی است،    نیمعتبرتر کریم قرآن
ــت  ــیرها و برداش ها  با این وجود آیات فقهی چون دیگر آیات به تفس

ــده      ــاروار با یکدیگر دچار شـ ــمندان    اند. عَزیزه هبِری ناسـ ار اندیشـ

قرآنی   -مسلمان و مطرح آمریکائی و مبتکران نظریه فمینسیم اسلامی   
رن در آیه  « ضرب »رباره وی دیدگاه اندیشمندان اسلامی را د   است. 

رده  متفاوت ارائه ک کاملاًسوره نساء، به چالش کشیده و نظریاتی     34
ست، لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی    ست  درصدد ا تا   آن ا
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سیر      سخ دهد که دیدگاه عَزیزه هبِری در تف «  رْبض  »به این پرسش پا
 نساء، چگونه است؟ سوره 34رن در آیه 

ــتد ل  د به دیدگاه   نقدهای وار   ترینمهم   -1های عبارتند ار:    ها و اسـ
پذیرش ضـــ رْب نشـــانه برتری جنســـیت مرد نســـبت به رن و موج   

ست،     ض رْب رنان با تکریم آنان در احادیث نبوی)ص(    -2شرک نی
ــتلزم  -3منافات ندارد،  ــرب آیه، مسـ پذیرش تغییر حکم در فقره ضـ

ــت،   پربرش ــوهر در  ا برداریفرمان -4اجتهاد در مقابل نص اسـ ر شـ

ــت،         ــری عین اتاعت ار وداوند اسـ اتاعت رن ار     -5چارچوب شـ
شــوهر در وصــوص رناشــویی واج  اســت و بنا بر د یل م تل ،   

 .باشدتفسیر ضرب رن به هنگام ارتکاب فحشا صحیح نمی

 

سیر،        34عزیزه هبری، آیه های كلیدی: واژه ض رْب رن، تف ساء،  ن

 . نقد

 

 مقدمه

ــند جهت دریافت               ــتنباط احکام فقهی،  قرآن معتبرترین سـ در میان ادله چهارگانه اسـ

َنَّ اللَّهَ لََْ يُ نْزألْ »... باشــد: احکام فقهی بوده و م تص به رمان و مکان واصــی نمی هُ لأزَََنن  لِأ
که حدود (. مشــهور آن اســت 87، ص2، ج1378ابن بابویه، «)دُونَ زَََنن  وَ لََ لأنَنس  دُونَ ننَس

ــد آیه  ــت )رجبی،     توربهپانص ــده اس ــطلح پرداوته ش ــتقیم به مباحث فقهم مص ، 1383مس

ــد آیه           178، ص1379؛ رکنی، 281ص (، البته بروی معتقدند که آیات احکام بیش ار پانصـ

 (. 354، ص2، ج1418)نکـ : معرفت، اندرساندهها را به دو هزار آیه بوده و تعداد آن

بروی ار احکام قرآنی به دلیل د لت   کمدستشمندان اسلامی، به هر حال در میان دان

ــارگار با یکدیگر دچار  ظنی آنها، به تبیین ــیرهای ناس ــدهها و تفس آیات،   ، ار جمله ایناندش

َُّ ضأ الَْ          ن أ أ  اللاَّتي»آیه:  َُّفُِوُِ ِْ َُّ وَ ا َُّ فََّأوُوُِ وزَُِ َََّْ وَ اض        ْ  تََنفُونَ نُش        ُ َُّ فأَِنْ ََ وُُِ نَكُمْ فَلا فِأُ
َُّ سَبيلاا  (. این آیه جهت جلوگیری ار فروپاشی نظام وانواده، سه مرحله    34نساء:  «)تَ بْغُوا عَلَيْهأ

 . دهدمیتربیتی را به ترتی : موعظه، ترک بستر و ضرب در مواجهه با رن ناشز ارائه 
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سلامی، آیه         سم در میان متفکران ا سب  نفوذ تفکر فمینی صر جدید به    ایگونههبدر ع

ار   1«عزیزه هبری»تفســـیر شـــده اســـت که گویا هدظ تهمین نظریه این جریان بوده اســـت. 

اندیشــمندان مســلمان مطرح آمریکائی و فعال حقوا رنان مســلمان در این کشــور اســت. او 

 آمریکائی است. هایدانشگاهبوده و اولین پروفسور رن مسلمان در  2استاد دانشگاه ریچموند  

ــی در نظر  عمدتاً  هبری،  های ژوهشپتحقیقات و   در مورد حقوا رن، آرادی و دموکراسـ

ئه نموده         ــت. او دارای مقا ت و آ ار متعددی بوده و نظریات م تلفی را نیز ارا قرآنی اسـ

 د. باشقرآنی می -هبری ار فعا ن و مبتکران نظریه فمینسیم اسلامی چنینهماست. 

ار مفسران و فقیهان    ترمتفاوتساء را نه تنها  سوره ن  34رن در آیه « ضرب »هبری مسهله  

سیر کوشیده تا          ست بلکه دیدگاه آنان را نیز به نقد کشیده و در این م سیر کرده ا فریقین، تف

ساس همان دیدگاه وود تبیین کند، به نظر می  سد او ب روایات مرتبط با آیه را بر ا سب ،   ر ه 

سته به  سویه یکو  دارجهتنگاه  سیر به ، ناووا ست و لذا نقد دیدگاه  تف رأی دچار گردیده ا

 . رسدمیاو ضروری به نظر 

بر آن تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد حاضر پژوهش  ،رویاین ار

سوره نساء، چگونه است؟ گفتنی       34رن در آیه « ض رْب »که دیدگاه عَزیزه هبِری در تفسیر  

ــت که تاکنون در هیح تحقیقی به نقد دیدگ ــت و این پژوهش جهت  اسـ اه وی نپرداوته اسـ

ــامان    ــر در چهار محور کلی، ابتدا نظر هبری     یابد  میتدارک این ولأ سـ . در پژوهش حاضـ

 شود.گزارش و آنگاه به بوته نقد نهاده گذاشته می

 

 توحیدی قرآن  بینیجهانتعارض ضَرْب زن با  .1

ــت که با توحید آ ار   ایمجموعهقرآنی  بینیجهان ــجم اس ه و ب گرددمیار عقاید منس

مه   تا اولاا و روابط           های آمورهه ته  هان گرف یت ج ماه قرآنی ار آفرینش موجودات و 

ــری    ــل قرآنی،  ترینمهم(، ریرا Hibri, 2006 , p.238)یابد  میاجتماعی و تجاری تسـ اصـ

 (.Hibri, 2005, p.181توحید و نفی شرک است)

                                                 
1. Aziza Hibri. 

2. University of Richmond. 



 سوره نساء 34 هیزن در آ «ضَرْب» مفهوم ریدر تفس یهِبر زهیعزَ دگاهید ینقد و بررس   38

 

ــان دیگر تربیت وانوادگی    ــاوه بسـ ــهت    های شـ ــل توحید نشـ ــلامی ار اصـ علوم اسـ

توحید؛ ســنب بنای قانون و تربیت اســلامی   رویاراین(، Hibri, 2000, p.51-50)گیردمی

یعنی مساوات و عدالت    1است و تربیت وانوادگی در اسلام باید مبتنی بر استد ل توحیدی   

شیطانی که بر      ستد ل  شد و نه ا شیطان به دلیل        یجوئیبرتربا ست.  ستوار ا ساوی، ا و عدم ت

د. این نافرمانی ریشه در   امتنای ار انجام فرمان وداوند در سجده به آدم)ی( ار بهشت رانده ش   

که وودبینی ابلیس داشـــت،  تکبر و  ناری وود را برتر ار آفرینش تینی آدم   چرا آفرینش 

لذا شیطان ن ستین کسی بود که      ،شود مینامیده  2پنداشت، این نگاه او، استد ل شیطانی   می

 (.Hibri, 2001, p. 6، به شرک گرایید)جوئیبرتریبه سب  تکبر و 

سلامی          سلمان و جوامع ا شتر فقیهان م شیطانی موج  گردیده که بی ستد ل   فلت ار ا

ار آیات   آمیزوشونت( و تفسیری Hibri, 2000, p.54به برتری مردان بر رنان معتقد گردند)

ــ ــکار آن را قرآنی و به س  34در مورد تهدی  در آیه  توانمیود مردان ارائه دهند؛ نمونه آش

 سوره نساء مشاهده کرد. 

برداشت مرد سا رانه ار این آیه و استد ل به آن در جوار ضرب رنان به وسیله مردان، 

ست که تبق آیات          ست. این در حالی ا سارگار نی شیطانی بوده و با توحید قرآنی  ستد لی  ا

( و آنها را در ,p. 200 Hibri ,2003()1)نســاء:اندشــدهار یک نفس آفریده   هاانســاننی قرآ

ته و                 ناو ــ کدیگر را شـ تا ی یده  ناگون آفر های گو ئل و نژاد با دو جنس مرد و رن و در ق

 (.,p. 201 Hibri ,2003) گردد هاانسانآنها سب  کمال اولاقی و لذت  هایتفاوت

 

با          .1-1 ََربْ زن  عارض ضَ قد دیدگاه هبری درباره ت  توحیدی  بینیجهان ن

 قرآن 

  تلبیبرترینســاء را نشــانه  34هبری در این اســتد ل، ا بات حکم ضــرب رن در آیه 

ــت و    ــته اس ــبت به رنان دانس ــیت مردان نس ــان  ارآنجاکهجنس   جوییبرتریچنین حکمی بس

ح  بر اساس توحید قرآنی هی  رویرایناشیطان نسبت به آدم است، به شرک وواهد گرایید،     

                                                 
1. Divine logic. 

2. Satanic logic. 
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کسـی بر دیگری برتری ندارد، مرد و رن برابر هسـتند و ضـرب رن نیز منتفی وواهد بود. بر    

 این استد ل و دیدگاه نقدهایی به تفصیل ذیل وارد است:

سه   ؛اولاً ضیل و برتری که وداوند وود در عالم تکوین      جوییبرتریمقای شیطان با تف

شریع قرار داده، قیاس   ست  الفارامعو ت س در آیات فراوانی ار تفضیل گروهی ار   .ا بر  هاانان

 :گروهی دیگر س ن رفته است؛ برتری تکوینی مانند

سان برتری  - مْ عَل »بر دیگر م لوقات:  هاان ُِ لْنن ُْ خَلَ   فَ      َّ يلاا قْنكَثأير  مِأَّ سراء:  «)ن تَ فْ      أ الإ

70،) 

كُمْ عَ »بر بروی دیگر در ررا و روری:  هاانســانبرتری بروی  - ضَ َُ َّْ         َ  ل وَ اللَّهُ فَ         َّ
 (.71النحل: «)َُ َّْض  ضأ الفِِّزْقأ 

 های فراوانی دارد:  برتری تشریعی نیز نمونه

ــر وود بر دیگر امم:  - ــرائیل در عصـ فِا  ين َُني»برتری بنی اسـ َ الَِّيضَ اذكُْفُِوا نأَّْ إأس             ْ  َ أِ
 (،122و  47البقرة: «)َنَْ ََّْ تُ عَلَيْكُمْ وَ ََنِِّّ فَ َّلْتُكُمْ عَلَ  الَّْنلَ يَ 

لَيْ ننَ عألْ نا وَ »برتری انبیا بر بسیاری ار بندگان مؤمن:   - َْْْ دُ وَ لَقَدْ آتَ يْنن داوُدَ وَ س  ُ  انلََ ا
نيَ كَ   لألَّهأ الَّذي فَ َّلَنن عَل  ُْ عأبندأهأ الُْ ؤْأَ  (، 15النمل: «)ثير  أَ

 (،55راء: الإس«)َُ َّْض   وَ لَقَدْ فَ َّلْنن َُ َّْضَ النَّبأيِّيَ عَل »برتری انبیا نسبت به یکدیگر:  -

هُمْ عَل »برتری رســو ن نســبت به یکدیگر:  - لْنن َُ َّْ       َ ضُ فَ       َّ البقرة: «)َُ َّْض   تألْكَ الفُِّس      ُ

253 .) 

ــالح الهی در تدبیر   ــاس مص ــط روری بر اس برتری تکوینی در اموری چون قبض و بس

اســت که افراد با جدو و  هایفضــیلتو  هااررشامور عالم اســت و برتری تشــریعی ناشــی ار 

 .  آورندمیجهد به دست 

در دو آیه پیش تر ار آیه محل بحث، وداوند ار برتری تکوینی هر یک ار رن و  ؛ثانیاً

ــب ضَ اللَّهُ أُهأ وَ لَ تَ تََ نَّوْا َن فَ          َّ »ســ ن گفته اســت:  هاویژگیت به یکدیگر در بروی مرد نس
كُمْ عَل  َ   َّْ َُ  َ ْ ي مِ مِأَّن اكْتَب  َ أِ نَص  أ بُوا وَ لألنِّب  ن ي مِ مِأَّن اكْتَب  َ (، تبق 32)النساء:  «َُ َّْض  لألفِِّ نلأ نَص  أ

ــطه         این آیه هیح ار یک ار رن و مرد حق ندارد، آرروی ام    وری را کنند که وداوند به واسـ

 .آنها، آنان را بر یکدیگر برتری ب شیده است
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ــب  نزول این آیه روایت کرده ــلمهفریقین در س ــر پیامبر)ص( -اند، که ام س به  -همس

کنیم و یک دوم آنان ارث  که چرا ما با مردان در جهاد شــرکت نمی داردمیایشــان عرضــه 

ــ ن، این آیه  همراه آنان پیکار می  بریم، ای کاش ما مرد بودیم و   می کردیم، در پی این سـ

ــی، بی  ــد)توس ، 2، ج1419؛ ابن کثیر،  31، ص5، ج1412؛ تبری،  184، ص3تا، جنارل ش

 (.250ص

ست، به هر یک ار رن و مرد      شریع کرده ا ساس آیه مزبور وداوند در قوانینی که ت بر ا

ــیده اســت، چنان که مردان را بر  رنان در تعدد روجات و افزون بودن  مزیتی م تص او ب ش

ســـهم ا رث مزیت داده و رنان را بر مردان در بروورداری ار حق مهریه و نفقه برتری داده  

ــت،  ، 1417ترظ مقابل را آررو کنند)تباتبائی،       های مزیت آنان حق ندارند     رویارایناسـ

 (.336، ص4ج

ــدر آیه محل بحث  فلت   ؛ثالثاً ــتد ل وود ار ص ــت، هبری در اس   چراکهورریده اس

ــتی امور  جاهمان ــرپرس ــی -به برتری تکوینی مردان به رنان در س   -و نه برتری ذاتی و اررش

هُمْ عَل »اشاره شده است:      ضَ اللَّهُ َُ َّْ   َ ن فَ   َّ أِ اأ َُونَ عَلَ  النِّب  ن ُْ  الفِِّ نلُ اَ وَّا ن َنَْ فَقُوا أَ َُ َّْض  وَ اأ
والِأأم ــریح «َََْ ــتی رنان بر عهده مردان نهاده   ، در این فرار تص ــرپرس گردیده که به دو دلیل س

 است:

هُمْ عَل » .1 ضَ اللَّهُ َُ َّْ      َ ن فَ      َّ س  تب برتری«: َُ َّْض   اأ سبت به  هایی که مردان به ح ع، ن

 (،343، ص4، ج1417رنان دارند)تباتبائی، 

والِأأم» .2 َََْ ُْ ن َنَْ فَقُوا أَ صی رن و تهمین نیاره   های اوتمامی هزینه داریعهده«: اأ صا ای  ت

 (. 343، ص4، ج1417؛ تباتبائی،  553-552صص، «ال » 1389منزل)جوادی آملی، 

َُّ لألفِِّ       نلأ عَ »قرینــه دیگر بر قیوومیــت مردان و برتری تکوینی آنــان بر رنــان آیــه  لَيْهأ
ودی نیســت،  در آیه مزبور دلیل اررش افزوده وج«  دَرََ ة» کلمه  .( اســت228البقرة : «)دَرََ ة

به امور اجرایی اســــت)جوادی آملی،      ناظر  که  (. حتی اگر 553ص، 18ج، «ال » 1389بل

ست و           س ن نرفته ا ضیل تکوینی مردان به رنان  شود که در این آیه ار تف شکال  به   رفاًص ا

برتری بروی بر بروی دیگر اشاره شده است، شاید مراد برتری رنان بر مردان باشد، در این        
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شی  تفضیل  گونهاینادعا  ابت است که   صورت نیز اصل   سه با عکس العمل  طان  ها قابل مقای

 در مقابل وداوند نیست. 

هُمْ عَل»ار جمله  یفهمکجاگرچه بروی مفســران با  ؛رابعاً ضَ اللَّهُ َُ َّْ       َ ن فَ       َّ ، «َُ َّْض    اأ

؛ 256، ص2ج، 1419)رک: ابن کثیر، اندگرفتهبرتری ذاتی و اررشی مردان بر رنان را نتیجه  

(، اما نه آن مفسران و نه هیح مفسر و فقیهی، ضرب رنان را      70، ص10، ج1420ف ر راری، 

ست و اگر       ستیابی به کما ت معتقد نگردیده ا سانی و د دلیل برتری مرد بر رن در  منزلت ان

مفســر یا فقیهی چنین ســ ن رانده باشــد، دیدگاه مردســا رانه و متعصــبانه م تص او   احیاناً

س  ست  ا های  به تعبیر آیت الله جوادی اررش چراکه، آیدمیت و نه حقیقتی که ار قرآن به د

های ظاهری برای انســانی برای روح انســان اســت که تفاوتی میان رن و مرد ندارد و تفاوت 

ــت)جوادی آملی،    ــت که ابزاری بیش نیس ــمانی اس ــم و امور جس ، 18ج، «ال » 1389 جس

 (.             564ص

 

 تعارض ضَرْب زن با تکریم زنان در احادیث نبوی)ص( .2

عزیزه هبری در ادامه بررســی نقادانه تفســیر فقره تهدی ، آن را ناســارگار با احادیث و 

 نویسد: داند و میسنت نبوی)ص( می

ــیه            » ــلمانان را به رفتار نیک با رنان  توصـ . ردند کمیپیامبر)ص(  فراوان مسـ

سلمانان را مورد وطاب قرار     شان در حجه الودای م و به رفتار نیک   دهدمیای
رنان را به نیکی سفارش کنید؛ ریرا آنان در   : »نمایدمیبا آنان سفارش جدی  

ــتند  ــیر هس ــما اس ( در نوبتی دیگر 305، ص 3، ج1419)ترمذى،  1«دســت ش
ست:   سرش    »فرموده ا شما حق ندارد)در تول رور( هم را چون  هیح یک ار 

ــلاا رند، آن ــترهمگاه در پایان رور با او برده ش ــود بس ، 1410)ب ارى،  2«ش
  (.,p. Hibri ,2003 211)(190، ص8ج

                                                 

َُّ عَوَانمِ عأنْدكَُمْ » -1 ُِ نَ  أِ خَي ْفِاا؛ فأَِنََّّ  «اسْتَ وْصُوا أُنلنِّبَن

فَََِ » -2 َْ فِأ الْيَ وْمأ لََ يََْلأدُ ََحَدكُُمْ ا َُّهَن ضأ آخأ  «تَهُ َ لْدَ الََّْبْدأ ثَُّ يََُنأَ
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ساوتن      » ضروب  حتی بعد ار نزول آیه مورد بحث، پیامبر)ص( مردان را ار م
، 3، ج1418)ابن ماجه،  1«کنیزان وداوند)رنان( را نزنید: »فرمودمیرنان نهی 

شما        »(، 401ص شکایت دارد، ار نیکان  شکوه و  هر کس که همسرش ار او 
ید به حســــاب نمی  جه،     2«آ ما  .p ,2003 211) (401، ص3، ج1418)ابن 

Hibri, .) 

ــارگاری و     توأمآیات قرآنی در مورد رابطه    گریتداع همچنین در احادیثی که    با سـ

شما با همسرش   نیتراولااووشبهترین شما، »باشد، آمده است: آرامش میان مرد و رن می

اش  شــما با وانواده نیرفتارترووشبهترین شــما، »(؛ 304، ص3، ج1419)ترمذى،  3«اســت

ــت و من  ــما با وانواده    نیرفتارتر ووشاسـ ــتمشـ (. 521، ص5، ج1419)ترمذی،   4«ام هسـ

ــلمانان جهت چگونگی هانمونهاحادیث  گونهاین ــیار ووبی برای مسـ   و الگوهای تربیتی بسـ

ــت. ولی در مقابل بروی ار آنان با  فلت ار            ــران وویش در وانه اسـ   ونه گاینرفتار با همسـ

سران را تجویز می        ساوتن هم ضروب  شونت وانوادگی و م  .p ,2003 211نمایند)موارد و

Hibri,  .) 

 

َََرْب زن با تکریم زنان در احادیث   .2-1 نقد دیدگاه هبری درباره تعارض ض

 نبوی)ص(

ــ نان و   ــتد ل  به این سـ ــرح ذیل بیان          اسـ ــت که به شـ های هبری، نقدهایی وارد اسـ

 گردد:می

به سیاا سرتاسر آیه و تنها با تمسک به فقره ض رْب، در میدان نقد  توجهبی، هبری اولاً

ــت. در همین آیه بیم ار    ــته اس ــده و ردن رنان را م ال  با روایات تکریم رنان دانس وارد ش

وزَُُِ وَ اللاَّتيأ »لغزش و نشــور رن:  ،  که همان ت ل  ار وظای  رنانگی او اســت« تََنفُونَ نُش       ُ

                                                 

َِ اللَّهأ » -1 َُّ إأََن  «لََ تَْ فِأُُ

يَنركَُم» -2 فََِةَ  تَشْتَكأي زَوَْ هَن، فَلَا تَأَدُونَ َوُلئَأكَ خأ َْ  «كُضُّ ا

ينَركُُمْ » -3 ينَركُُمْ خأ  «خُلُقان لأنأبَن أهأمْ  خأ

لأهأ وَ َنَنَ خَي ْفِكُُمْ خَيْ فِكُُمْ خَي ْفِكُُ » -4 ِْ َ لأي مْ لِأ ِْ َ  «لِأ
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بدنی رن     ــریع حکم تنبیه  با رعایت مرات  و پس مؤ ر نبودن دو مرحله         -علت تشـ آن هم 

َُّ ضأ الَْ  ن أ » موعظه و رویگردانی ار بستر:  َُّفُِوُِ ِْ َُّ وَ ا  است.  -«فََّأوُوُِ

 ز دارد: در این رمینه س نی نغ پژوهانقرآنیکی ار 

اگر رنی به معصــیت ودا آلوده شــد یا در شــترظ ارتکاب گناه قرار گرفت  »

کر،  و نهی ار من معروظامربهترین فرد برای بارداشــتن وی ار گناه و شــایســته
شوهر اوست که وظیفه عموم مؤمنان را او در اینجا برعهده گرفته است تا در  

ع نشــد ار او اظهار انزجار  مرحله ن ســت او را موعظه کند و چنانچه مؤ ر واق

سوم رن را مانند هر معصیت   وادی  ج«)کاری تنبیه بدنی کندکند و در مرحله 

 (. 551-550، 18، «ال » 1389آملی، 

ــت نه قیوم بودن مرد بر رن؛ یعنی برای اجرای آن  نجایادر  قیومیت حکم ودا بر رن اس

ده  دار ش کسی سزاوارتر ار شوهر عادل نیست، وود او باید باردارندگی رن ار گناه را عهده     

 (.548ص، 18ج، «ال » 1389است)جوادی آملی، 

ــت که حتی بروی ار فقها در کتاب     را،   نهای فقهی حق اقامه حدود بر ر    گفتنی اسـ

ــ حتی در رمان  یبت  ــ به وی )شوهر( دادهــ  اندچنانچه شوهر عالم به احکام و عادل باشد ــ

  1389؛ جوادی آملی،  388ص ،21، ج1365؛ نجفی، 260ص، 1، ج1409)محقق حلی، 

 (.551ص، 18ج، «ال »

ــنایی  ، هبری اگر نگاهی جامع  ثانیاً   ــت،       ترقیعمتر و آشـ ــبت به آیات قرآن داشـ نسـ

لَقَدْ   وَ »را تکریم کرده است:  هاانسان گفت، ریرا وداوندی که وود همه ن نمیگونه س  آن
نن َُني ــراء: «)آدَمَ  كَفََِّْ ــت: 70الإس كَ اللَّهُ فَ تَبنرَ »( و پس ار آفریدن آنان به وود تبریک گفته اس

ُُ اْ نلأقيَ  ــانگاه که (، همان وداوند آن14المؤمنون: «)ََحْب         َ ــانی هاانس وود   ار کرامت انس

ــوند میروی گردانیده و به وطا و لغزش دچار        های ارتکابی، تنبیه   ای ار لغزش، در پاره شـ

 :که امر فرمودهبدنی وضع کرده است، چنان

شـــلاا بزنند، بی آنکه مهربانم و دلســـورى   - وواه مرد و وواه رن -رناکار را  الف(

نَ ةَ َ لْدَة  وَ لَ تَ  الزَّانأيَةُ وَ الزَّانِّ»نســبت به آنان روا دارند:  نْهُ ن أَ د  أَ أْْخُذْكُمْ أِأ ن فنَْ لأدُوا كُضَّ واحأ
أُ اللَّهأ  رََفَْةمِ ض  (، 2النور : «)دي
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وَ » اند، قطع کنند:به کیفر سرقتی که کرده - وواه مرد و وواه رن -دستان درد را  ب(
اِ  ن كَبَبنالبَّنرأقُ وَ البَّنرأاَةُ فنَاْطََُّوا َيَْدأيَ هُ ن َ زا  ( 38المائدة: «)اأ

صاص کنند:   -وواه مرد و وواه رن  -قاتل را  ج( بقرة:  ال«)وَ لَكُمْ ضأ الْقأص      ناأ حَينةمِ »ق

179.) 

 زوماًلهایی فراتر ار دیگر ابنای بشر هستند که   گویا هبری پنداشته است که رنان، انسان   

ســلام،  ع احکام و قوانین اباید متفاوت نگریســته شــوند و گویا هبری وود را در فلســفه وضــ

 چنان س ن رانده است.تر ار وداوند دانسته که آنآگاه

ای ار این روش تربیتی وانوادگی اشــاره شــده اســت،    ، در آیات قرآن، به نمونهثالثاً

ــر وطاکارش مهمور                 آن ــبک و ملایم همسـ جا که وداوند ایوب پیامبر را به تنبیه بدنی سـ

غْث»ساوت:  (. مفسران در تفسیر آیه، اتفاا نظر 44ص: «)نا فنَضْفِأبْ أُهأ وَ لَ تََْنَثْ وَ خُذْ أُيَدأكَ ضأ

ــوگند وورد    ــرش وطایی مرتک  گردید، ایوب س دارند که در دوران بیماری ایوب، همس

چون بهبودی یابد او را صد تاریانه بزند، پس ار بهبودی وداوند به او امر فرمود که به تعداد   

ه  هاى ووش )ساقه گندم و جو یا رشته   ای چوب نارکدسته صد سوگندی که وورده است،    

ورما یا دسته گل و مانند آن( برگیرد و یک ضربه وارد کند تا سوگندش را نشکند)تبری،       

؛ تبرسی،   98، ص4، ج1407؛ رم شری،  568، ص8تا، ج؛ توسی، بی 108، ص23، ج1412

 (. 210، ص17، ج1417؛ تباتبائی، 213، ص16، ج1364؛ قرتبی، 746ص ،8، ج1372

( و 210، ص17، ج1417سیاا وود آیه نیز بر این گفته مفسران اشاره دارد)تباتبائی،    

، 16، ج1364آید)قرتبی، ار آن جوار ردن همسر به وسیله شوهر به نیت تهدی  به دست می    

 (.212ص

عمل  ویهســـیکو  دارجهت، هبری در گزارش احادیث نبوی)ص(، گزینشـــی، رابعاً

ــت،  ــی دیگر ار روایات،    چراکهکرده اس ــی ار روایات و فروگذاری ب ش ــتناد به ب ش با اس

ست. این       ساوته ا ستوار  ستد ل وود را ا سبت به تکریم جایگاه رن، تهکید   ا که در روایات ن

ست، اما در مقابل آن     شکی نی شده جای هیح  سیر آ  –ها روایاتی دیگر فراوان  یه  وواه در تف

ساء و   34 نبیه  فیت توجود دارد که اصل مسهله ضرب را پذیرفته و ار کی     - وواه در  یر آنن

 اند.و تهدی  س ن گفته
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ستناد هبری   الودای به ةکه در حج-برای نمونه در ادامه همان روایت نبوی)ص( مورد ا

ــده بود       ــفارش شـ ــرت در    اند آوردههمه جوامع روایی   -رفتار نیک با رنان سـ که آن حضـ

صورت وقوی بروی ت لفات ار جان  رن، مراحل تربیتی مورد اشاره در آیه توصیه فرموده    

ََُ ِّ   »... اند:  فِْاُن  ير  َُّ ض        َ وُُِ فِأُ ن أ أ وَاض        ْ َُّ ضأ الَْ          َ َُّفُِوُِ ِْ َُ فن ، 4تا، ج)مســلم، بی«فأَِنْ فَ ََّلْ

؛ ترمذى، 427-426، ص1، ج1410؛ أبوداود، 1025–1024، ص2، ج1418؛ ابن ماجه، 41ص

ستناد کرده   315، ص2، ج1419 (. البته هبری وود با قرائتی دگرسان به تتمه این حدیث نیز ا

 مبسوط بحث وواهیم کرد.   توربهاست و ما جلوتر ار آن 

ــواک و امثال آن، با ملایمت و نرمی    ــرب با مس ــت که ض در روایت دیگری آمده اس

ــورت گیرد) ــته روایت باید 521، ص3ج، 1413، ابن بابویهصـ (. در جمع د لی این دو دسـ

رن   گاه کهگفت که اصــل بر تکریم و بزرگداشــت رنان در کانون وانواده اســت ولی آن  

 .وود این جایگاه را پاس نداشت و به نشور گرفتار گردید، باید تهدی  گردد

ــرب می رویاراین ــتند و با روایات ضـ قید  م توان گفت که روایات تکریم، مطلق هسـ

ــته رنان:             گردند، همان  می ــایسـ گونه که در آیات قرآن، وداوند مردان را به نگاهداری شـ

ََّْفُِو   » ب                 نكمِ اأ َْ أِ نان امر کرده اســـت:       229البقرة: «)ف   َ با آ یک  تار ن َُّ »( و رف فُِوُِ وَ ع   نُ               أ
وُ ( اما با نشــور همســران، همان مردان را مهمور به ضــرب)  19النســاء:«)أُنلَْ َّْفُِو أ  فِأُ َُّ اض           ْ ُِ )

 است و میان این دو دسته آیه نیز رابطه اتلاا و تقیید برقرار است. گردانیده

 

 علت تشریع حکم و نقش زمان و مکان در فهم ضَرْب زن .3

عزیزه هبری معتقد است حتی با فرض پذیرش تفسیر مردسا رانه ار فقره مورد بحث،      

ــوی آن در رمان  ــیح    موضـ ــت؛ توضـ اینکه ار نظر عزیزه هبری،   های بعد ار نزول منتفی اسـ

سلامی      صحیح احکام تربیت ا ست        -شناوت  شریع آنها ا ش یص علت ت قرآنی متوق  بر ت

ــول تربیتی منتج ار آنها نیز دچار           ــرعی و به تبع آن، اصـ که با تغییر تدریجی علل، قوانین شـ

ند  میتحول  ــو ــرائع ار          Hibri, 2000, p.54)شـ لل الشـ یا ع ــلحت احکام  جه مصـ (. در نتی

ــ  اسلامی در مورد تشریع احکام و قوانین فقهی   بینیجهان هایقسمت ترین اساسی   ربیتی  تــ

 است.  
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ــول تربیتی به جهت رحمت الهی در رعایت         نزول و تغییر تدریجی قوانین فقهی و اصـ

صالح   سان م ست، ریرا ارائه   هاان صحیح   هایشیوه ا صور  دریجتبهتربیتی  ت  و در تی رمان 

و تبق شرایط و نیارهای مسلمانان نارل شده است، مانند حرمت       تدریجبه. قرآن نیز گیردمی

نوشیدن ومر که در ابتداء مسلمانان را توصیه به استعمال نکردن آن، سپس حرمت نوشیدن         

 ست. ( بیان گردیده ا,p. 207 Hibri ,2003در هنگام نمار و در نهایت حرام کلی آن)

شهن نزول فقره تهدی       ضیح  هبری بعد ار بیان این قاعده کلی فقه تربیتی، به تبیین و تو

 نویسد: پردارد و میسوره نساء می 34در آیه 

این آیه در فاصله رمانی اندکی بعد ار جاهلیت نارل شده است. مردان شهر       »
با همسران وویش داشته و    آمیزوشونت مکه بر ولاظ اهالی مدینه، رفتاری 

ــروب  ــاوتندمیآنان را مض (. آنان چنین  72، ص10، ج1420)ف ر راری، س
ــلام نیز انجام      یامبر)ص(       دادند میرفتاری را در رمان اسـ تا اینکه رنی نزد پ

شــکایت برد، ایشــان مســلمانان را ار انجام این عمل نهی کرده و مقرر فرمود 
ــی  وارد کن ــرش آسـ ــاص میکه هر مردی به همسـ گردد، در مقابل  د، قصـ

ــب  برتری و تســلط    مردان به پیامبر)ص( اعتراض نمودند که چنین عملی س

. در چنین شــرایطی، آیه مورد بحث نارل شــد و شــودمییافتن رنان بر مردان 
ساوتن            ضروب  صاص، حدود م صدیق قانون پیامبر)ص( در رمینه ق ضمن ت

 (.,p. 207 Hibri ,2003-208)«رنان را نیز مش ص و معین نمود

رســوبات تفکر جاهلی ســب  گردیده که بســیاری ار مســلمانان ار شــهن نزول این آیه  

ار آن ارائه دهند و مضروب ساوتن رنان را به عنوان   آمیزوشونت فلت نمایند، لذا تفسیری 

 (. ,p. 207 Hibri ,2003-208تربیتی تجویز نمایند ) ایشیوه

 

ََریع حکم و نقش زمان و مکان در           .3-1 نقد دیدگاه هبری درباره علت تش

 فهم ضَرْب زن

ستقل می    سوط و م ضای   ب الوص  معتلبد، نقد این دیدگاه هبری وود گفتاری مب ه اقت

 بحث نقدهای ذیل بر ادله او وارد است:
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ــرعی               الف( باید گفت که درباره ته یر رمان و مکان بر احکام شـ   های اهدیدگ  ابتدا 

دیدگاه اعتدالی)مطهری،      -3دیدگاه تفریطی،    -2دیدگاه افراتی،    -1تلفی وجود دارد: م 

 (.8، ص1385؛ صابریان،  70-61صص، 21تا، جبی

 

 دیدگاه افراطی (1 –الف 
سلامم در برابر       ساوتن هویت و حقیقت احکام ا ضع  ترفداران این دیدگاه در پی وا

تحو ت اجتماعم و شرایط رمان و مکان و عرظ و عادت هستند، این دیدگاه امورى را که  

ســهامم، آمیزش و  هایشــرکتربوى  هایبانکولاظ موارین شــرعم اســت مانند  مســلماً

-459صص، 1372)جناتی، کندمیاسلامم را توجیه اوتلاط رن و مرد بدون رعایت موارین 

 (.568-567صص، 1421؛ سبحانی،  460

ــه در دوران ولفای پس ار پیامبر)ص( دارد؛ مانند این مل که ابوبکر عاین دیدگاه ریش

سرش را توجیه کرده و گفت:        ستری با هم شنیع والد بن ولید در قتل مالک بن نتوَیرة و همب

ــد)  والد اجتهاد کرد و به وطا      ( و حتی به اعتراض عمر بن وطاب که     تأَْوَّلَ فَأَْخطَأَْ دچار شـ

(. 561ص ،5ج، 1415معتقد بود ولید باید ســنگســار شــود، وقعی ننهاد)ابن حجر عســقلانی، 

َُ النَّومأ »که جمله  دهدمیعمر بن وطاب دستور  همچنین سول  که در رمان ر -« الصَّلاةُ خَيرمِ أَ

 (.72، ص1، ج1406صبح قرار گیرد)مالک بن انس، در اذان  -ودا)ص( وجود نداشت

 

 دیدگاه تفریطی (2 –الف 
ــی به فهم     ــنده نموده و ار عمق ب ش ــنت بس باورمندان این دیدگاه به ظواهر قرآن و س

ان  که در جه   ایفرقه وود اجتناب کردند، لذا در فهم آیات و روایات به وطا رفتند، اولین          

مام             نان ا نه آ ند، برای نمو ند، ووارج بود ظاهری ار متون دینی روی آورد به فهم  ــلام  اسـ

ــته ورقه و عنوان ولافت     ــایسـ ــفین، شـ ــب  پذیرش حکمیت در پیکار صـ علی)ی( را به سـ

ــتند نمی ــعار   دانسـ ــان بر آیه      « لََ حُکمَ إلَا لأل  َّهأ »و شـ ــل جمودشـ ُْْکمُ إألََّ »را که حاصـ  إأنأ ا
  .(152، ص2تا، جدادند)حاکم نیشابوری، بی( بود، سر می67و  40؛ یوس :  57الأنعام: «)هأ لألَّ 
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ــنت نیز چنین بودند)محمدجعفری،   ــیاری ار اهل حدیث در میان اهل س در  .(1395بس

شدن            سته  شده ب شیوه اوباریگرى و پایبندى بم چون و چرا به عنوان روایت نقل  شیعه نیز 

 (.317ص، 1372درهاى اجتهاد بود)جناتی، 

 

 دیدگاه اعتدالی (3 –الف 

شهن  ابت آدمی، به           ست؛  شهن  ابت و متغیور ا سان، دارای دو  ساس این دیدگاه ان بر ا

مجرّد ار مادوه و برتر ار مرر گذشته و آینده است     گردد کهفطرت توحیدی و روح او بار می

 فَطَفَِ النَّنسَ عَلَيْهن فأطْفَِتَ اللَّهأ الَّأِ »پذیر نیســت: و با گذشــت رمان و تغییر مکان، تغییر و تبدیل
لَْقأ اللَّهأ  ــع  30الروم: «)لَ تَ بْدأيضَ  أ ــؤون  ابت او وض ــای روح آدمی و ش (، قوانینی که به مقتض

ن قوانین تشریعی است که در هیح حالت، توسوط هیح کس، قابل تغییر و تبدیل  شود، همامی

ست که فرموده    ست، در مقام  بات و دوامِ این احکام ا لََى يَ وْمأ مَُُ َّد  حَلَالمِ ََُدَاا إأ  حَلَالُ »اند: نی
ةأ  هُ حَفِاَممِ ََُ َ داا إألََى يَ وْمأ الْقأي  َنَ  َ ةأ وَ حَفِاََ  ُ   1389جوادی آملی، ؛ 58، ص1ج، 1407کلینی، «)الْقأي  َنَ  َ

 (.327-326صص، 21تا، ج؛ مطهرى، بی 79، ص1، ج1388؛ تباتبایی،  253ص، «ب»

ای، رندگی واص و رابطه م صوص   اموا شهن متغیور انسان، آن است که او در هر دوره   

ها و آداب و رســوم متغیور دارد و شــیوه تجارت و مســافرت و دارد و ســنّت هاانســانبا دیگر 

دار اداره امور  شود. مقرّراتی که عهده تجهیزات و مقررّات، با تغییر رمان و مکان، عوض می

متغیور و تبیعی و بدنی انسان است، متغیور است، این قوانین متغیر ار یک سو تابع قوانین  ابت       

ستگی دارد و حلقه رابط در تطبیق    است و ار سوی دیگر   ، به شرایط واص رمانی و مکانی ب

آن قوانین ابدی اسلام بر شرایط متغیور اجتماعی، همان و یت به معنای حکومت و سرپرستی  

ــت)جوادی آملی،  ــتمور اسـ ، 1، ج1388؛ تباتبایی،  253ص، «ب»1389در پرتو اجتهاد مسـ

 (. 327-326صص، 21تا، ج؛ مطهرى، بی 79ص

ــرب آیه          پس ار بیان این مقدمات، اکنون باید بگوییم پذیرش تغییر حکم در فقره ضـ

ستلزم      34 ساء، م ست، ریرا تغییر در      پربرشسوره ن سبت به احکام الهی ا رویکردی افراتی ن

شرایط رمانی و مکانی و      شد و با تغییر  ست که ار قوانین متغیر با حکم آیه رمانی قابل قبول ا
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سیله یک قانون  ست که نه تنها حکم موجود در آیه    به و  ابت باید تغییر یابد، این در حالی ا

  بلکه باید به وسیله حکم این آیه، قوانین قابل تحول تغییر یابند. استوود ار قوانین  ابت 

قابل تغییر                 ب( با تغییر رمان و مکان  ــلامی اجمای دارند که احکام  ــمندان اسـ دانشـ

ستند)علامه حلّی،   شهید اول، بی  436ص، 3تا، جمحقق أردبیلی، بی ؛ 173ص، 1382ه تا،  ؛ 

ر  چه که در معرض تغیی  (، مع ذلک عالمان و فقیهان فریقین اتفاا نظر دارند آن      151، ص1ج

ست، احکام اجتهادی می  شد و نه احکامی که به حکم اولیه ا ها بر نابتنای آ -و نه  انویه - با

شیعه احکام برگرفته    ست؛ ار نظر فقهای  ست و با تغییر رمان و    نص ا شری مقدس،  ابت ا  ار 

ــیراری،   34تا، صو حلال و حرام آن دائمی اســت)مظفر، بی یابدمیمکان تغییر ن ؛ مکارم ش

 (.253ص، 1422

 معتقد است:   - عالم اهل سنت -ررقا 

مان و               » با تغییر ر که  که احکامی  ند  فاا نظر دار ه  م تل  ات مذا های  فق
ند  میعرظ تغییر  ــاس           یاب ما احکامی که بر اسـ ــتند، ا ، احکام اجتهادی هسـ

ــتوار  ــوص اسـ ــتند و با تغییر رمان و اندگردیدهنصـ ــل،  ابت هسـ غییر  ت هانسـ

 (. 942-941صص، 2، ج1425)رَرقا، «یابندمین

 : نویسدمیمحمصانی 

ــکل          » ــاس اجتهاد شـ با   اند گرفته جمهور فقها معتقدند که احکامی که بر اسـ
 .(33ص تا،محمصانی، بی«)یابندمیرایط تغییر تغییر رمان، مکان و ش

 وهبه رحیلی نیز نوشته است: 

یا امور             » عاملات  حدوده م هادی در م به احکام اجت تغییر در احکام مربوط 
سان در ارتباط است، اما احکام تعبدی       اجتماعی است که با رندگی دنیوی ان

)رحیلی،  «ندکنمیو اصول  ابت شریعت، هیچگاه با تغییر رمان و مکان، تغییر 

 (.1117-1116صص، 2، ج1406

شد؟ وقتی آیه       ضرب، امری اجتهادی بوده که قابل تغییر با سید آیا حکم  حال باید پر

 آن را در معرض تغییر قرار داد؟  توانمیدارد چگونه  -و نه اشاره -بر این امر تصریح
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ــت تا بتوان قاعده نســخ   ــتلزم وجود آیه یا روایت متواتری اس -اراله چنین حکمی مس

ت  با فرض صح  -را جاری ساوت حتی در مثال مسهله ومر   -مانند نسخ در قبله و آیه نجوی 

ــت ولی درباره فقره     -آن ــت، چندین آیه درباره ومر وجود داش ــتناد هبری اس که مورد اس

سانات عقلی حکم آیه الغاء     ضرب چنین چیزی وجود ندارد، اگر ت  ستح نها با امور عرفی و ا

شــود، نه تنها برای ضــرب بلکه باید برای بســیاری ار دیگر احکام الهی، چنین تغییراتی را ار  

ــریح           ــید و این چیزی جز اجتهاد در مقابل نص صـ جان  هبری و همفکرانش، انتظار کشـ

 ن واهد بود. 

ضاظ بر آن چنان  ضرت ایوب)ی(، ه   م شت ح سرش را با هدظ تهدی ، تنبیه   که گذ م

سبک کرده بود و شاید یکی ار اهداظ قرآن بر بیان این داستان، تهیید ضمنی حکم و نشان       

تبق روایات معتبر آیات قرآنی مقید به رمان و مکان   اساساًار پابرجایی و استمرار آن دارد و 

ستند:     صی نی َنَّ اللَّهَ لََْ يُ نْزألْهُ لأزَََنن  دُ »... وا ، 1378، ابن بابویه«)ونَ زَََنن  وَ لََ لأنَنس  دُونَ ننَسلِأ

 (.  87، ص2ج

صالح و مفا        ج( شرعی تابع علل، م ست که احکام  ستند)علام   شکی در این نی ه  سد ه

ــبحانی،  173، ص1382حلّی،  ــوعش  323،ص1، ج1418؛ سـ ( و هر حکمی دائر مدار موضـ

، 1422تش است)مکارم شیراری،   است و نسبت حکم به موضوعش مانند نسبت معلول به عل    

شاری معلوم       249ص صریح  ست و گاهی به دلیل ت سب  حکم، مجهول و مبهم ا ( اما گاهی 

اســت، در صــورت اویر حکم دائر مدار علت و ســببش اســت، اگر علت باقی باشــد، حکم  

ضای و احوال تغییر       س  او ست و اگر علت تغییر یابد، حکم نیز ح سبحانی،    کندمی ابت ا (

 (.324-323، صص1، ج1418

ساس در آیه   ست)        34بر این ا شده ا شور رن بیان  ضرب، ن ساء علت  َُّ ن وزَُِ ( تََنفُونَ نُش   ُ

اسی و  با نگاهی احس  توانمیلذا تا رمانی که علت باقی باشد، حکم نیز باقی وواهد ماند و ن 

 عاتفی به آیه و بدون توجه به سیاا آیه ار علت و حکم روشن آیه صرظ نظر کرد.

کمیل این نقد باید گفت، آنچه در معرض تغییر اســت، موضــوی حکم اســت نه   در ت

وود حکم، موضــوعات عرفی همواره در معرض تغییر هســتند، هر گاه موضــوی تغییر یابد،  
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ــت، چون      حکم نیز تغییر می ــوی مته ر ار رمان و مکان اسـ ــیاری ار موارد موضـ کند، در بسـ

 .کندمیییر ، به تبع آن حکم نیز تغکندمیموضوی تغییر 

 ؛داردمیتغییر موضوی نیز اقسا

( 2، ودشــمیمانند ســگی که به نمک تبدیل  یابدمیگاهی ماهیت تغییر ( 1»

شه         سان به پ سطه تغییر اوصاظ وارجی است مانند وونی که ار ان گاهی به وا
گاه نیز به سب  تغییر امور اعتباری است، مانند مالیت یافتن    ( 3، یابدمیانتقال 

صود ته یر رمان و مکان در اجتهاد    چیزی که اررش مالی ندارد، این همان مق

 .(253، ص1422)مکارم شیراری، «است

ته نمی       ــورت نیز تغییر حکم گف که حتی در این صـ قدند  ــود، بلک بروی معت ه نفی  شـ

حکمی واص به ســب  نفی موضــوعش و وجود حکمی دیگر به ســب  وجود موضــوعش   

ــافی گلپایگانی،     ــت)صـ در آیه محل بحث،      او ًاکنون باید گفت که      .(17، ص1412اسـ

موضوی، نشور رن است و حکم آن نیز پس ار دو مرحله دیگر، ضرب است تا وقتی موضوی 

، تغییر موضوی در مسهله ضرب، هیح یک ار اقسام       انیاًآن باقی است، ضرب نیز باقی است،    

 تغییر موضوی مذکور نیست.

ــت و علت       هبری ادعا کرده بود که این آیه ان     د( دکی بعد ار جاهلیت فرود آمده اسـ

ش  م دو کاملاًمردان شــهر مکه بوده اســت. این اســتد ل هبری  آمیزوشــونتآن نیز رفتار 

آن در مکه است، این در     34است، ریرا  رمه س ن وی نزول سوره نساء یا دست کم آیه       

سوره       ساء ار  سوره ن ست که  شهر مدینه و پس ار   حالی ا ست که در  بقره،   هایسوره  هایی ا

انفال، آل عمران، احزاب، ممتحنه و نســاء، در ســال پنجم هجرت نارل شــده اســت)نکونام،   

 .(308، ص1380

توان پذیرفت که حکمی در شهر مدینه فرود بیاید و م ات  آن نیز فقط   همچنین نمی

شد، تترفه آن  ستناد هبری آیه در     مردان مکه با شده و مورد ا سباب نزول نقل  هن  ش  که تبق ا

صار  ست:    -که مدنی هستند -یکی ار ان شده ا نزلت ِذه الآية ض ُنت مُ د ُُ س   ل ة و »نارل 
ي  َحد نقبنِ الِنص      نر... ستد ل هبری در ارتباط دادن آیه به  «. زو هن س      َّد ُُ الفُِ بنابراین ا

 وشونت مردان شهر مکه، صحیح نیست.
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 سبب ضَرب زن  .4

معنای عملی اســت که در آن عبودیت کامل ار قنوت مشــتق شــده و به  "اننتنت"واژه 

طیع وداوند م کاملاً، رنانی  هستند که "اننتنت"بنابراین  .نسبت به وداوند وجود داشته باشد   

شند می سلمان بر آنند که معنای لغوی   (. Hibri, 2003, p.213) با محققان و فقیهان بزرگ م

ــر وویش    "اننت" ، مطیع بودن همیشــگی اســت و تبق این آیه هر رن صــالحی، مطیع همس

؛ تبرســم،  06، ص1، ج1407؛ رم شــری، 71، ص10، ج1420باشــد)ر.ک: ف ر راری، می

 (. 344، ص4، ج1417؛ تباتبائی، 253، ص1، ج1377

ــیری ار این واژه و         ــت که ارائه چنین تفسـ  عزیزه هبری در نقد این دیدگاه معتقد اسـ

 (.Hibri, 2003, p.213) استنتاج مطیع بودن رن نسبت به شوهر، صحیح نیست

ساء، ارتفای یا     34در آیه « نش    وز»ار ترفی دیگر معنای لغوی واژه    جوئیبرتریسوره ن

( و رن ناشــز در مقابل رن با تقوا قرار دارد، ریرا در آیه، مقابل  ,p. Hibri ,2003 213اســت)

ته هم قرار  ند گرف نلص                 َّ : »ا هُ وَ اللاَّتيف   َ ن حَفأَ  الل   َّ نتُ ا   ننأت   نتمِ ح   نفأو   نتمِ لألْغَي   ْ أ ا   أ نفُونَ  نْ   أ تَ   َ
 َُّ وزَُِ ــاء: «)نُش               ُ ــز بیان        رویاراین(، 34النسـ قرآن دو قانون کلی در مورد رنان با تقوا و ناشـ

ــز در این آیه متوق  بر معنای رنان با تداردمی وا  ق؛ به دلیل قرینه مقابله، فهم معنای رنان ناش

ــت که در این آیه ار آنها به عنوان       ن حَفأَ  اللَّهُ »اسـ نتُ اننأتنتمِ حنفأونتمِ لألْغَيْ أ اأ أْ ن  «الص               َّ

 (.,p. Hibri ,2003 213)اندشدهتوصی  

ست و ار     « ننُ    ز»چه رفت، با توجه به آن ست که پایند به تعهد اردواج وویش نی رنی ا

ــؤال( ولی ,p. Hibri ,2003 215)کند میقوانین و حدود الهی در این رمینه تجاور     این   سـ

 (.,p. Hibri ,2003 215) باشد یا همسر او؟است که نافرمانی رن ناشز نسبت به وداوند می

ــر وویش      ــبت به همس ــور به معنای نافرمانی رن نس ــران برآنند که نش ــیاری ار مفس بس

ریرا میان (، 493، ص2، ج1371؛ میبدی، 506، ص1، ج1407باشـــد)رک: رم شـــری، می

شوهر        ست. بدین لحاظ، نافرمانی ار  سر تلارم برقرار ا نافرمانی و عدم انقیاد ار وداوند و هم

ــت،   ــنودی وداوند نیز هس ــایت وداوند،  گونههمانبه معنای نافرمانی و ناوش که  رمه رض

(. چنین رویکرد و تفسیری منجر   ,p. Hibri ,2003 215ار شوهر است)   بریفرماناتاعت و 
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در عرض وداوند و یکسان دیدن او با وداوند  یهرکسقرار دادن  چراکه گرددمیک به شر

 (. ,p. Hibri ,2003 216باشد)، مستلزم شرک و نفی توحید میبریفرماندر اتاعت و 

شور در آیات      مؤید ست که تی آن مفهوم ن شور، حدیثی نبوی)ص( ا چنین تبیینی ار ن

ــرط برای آن ذکر    ــده و دو ش ــیر ش -1 (:305، ص3، ج1419)ترمذی، گرددمیقرآنی تفس

ست به فراش او،        p ,2003. 216ارتکاب فحشاء مبینه)  -2آوردن کسی که همسر ناراضی ا

,Hibri.)1  

ش    هایشیوه با نظر به این تبیین، مرد با اعمال  سر وویش را ار ارتکاب فح اء  تربیتی هم

ــعادت روحانی رن و به تبع، وانواده     داردمیمبینه بار  ــی در ار بین بردن س که عاملی اســاس

شتن رن به تهمل و     ست، ریرا مراحل تربیتی متعددی  مورد بحث در آیه، همگی جهت وادا ا

سوء آنها متنبه       تفکر در مورد افعا سبت به عواق   ست تا اینکه او را ن ل وانوادگی وویش ا

ساوتن         2نمایند. ضروب  شیوه م صورتی بی نتیجه ماندن همه این مراحل تربیتی، آورین  در 

 (.,p. Hibri ,2003 220-219باشد)همسر می

 

 نقد دیدگاه هبری در سبب ضَرب زن  .4-1

،  دهدمیار س نان حق و باتل را پیشاروی وود قرار    ایآمیزههبری در این بیان وود، 

ساس         ست، مع ذلک برا ساوته ا ستوار  ستد ل وود را بر پایه آیات و روایات ا وی اگرچه ا

ــود، در ن  کندمیمبانی فکری وود آنها را توری تبیین  ــتی او تهمین ش قد  که گرایش فمینیس

 س نان هبری باید گفت:

س ن که با تلارم ات اولاً شرک به وجود وواهد     ، این  شوهر و اتاعت وداوند،  اعت 

 آمد، س ن ناصوابی است؛ ریرا:

                                                 

فَِ ذَلأكَ إألََّ ََنْ يأَْْتأيَ أُ »... . حدیث مورد استد ل عزیزه هبری چنین است: 1 يْئان َ ي ْ َُ  َُّ هُ ن ْ َُبَ ي ِّنَة ، ليَْسَ تََلْأكُونَ أَ شَة   فَنحأ
ن أ أ وَ  َُّ ضأ الَْ         َ َُّفُِوُِ ِْ َُ فنَ ََّْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْغُوا عَلَيْ فأَِنْ فَ ََّلْ ، فأَِنْ َََ َُبَ فِِّ   فَِ  فِْاُن َ ي ْ َُّ ض       َ وُُِ فِأُ ، ََلََ إأنَّ لَكُمْ عَلَ  اض       ْ بأيلاا َُّ س       َ هأ

 ُْ ََ كُمْ  َُ فُ فُُِ    َ ئْ أَ ن أكُمْئ فَلَا يوُ ََّن حَقُّكُمْ عَلَ  نأب    َ ن أكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَن، فأََْ ن أكُمْ حَقَن وَ لأنأب    َ نَ، وَ لََ يأَْْذَنَّ ضأ ُُ يُوتأكُمْ كْفَُِِو تَ نأب    َ
َُّ ضأ  نُوا إأليَْهأ َُّ عَلَيْكُمْئ ََنْ تَُْبأ ُْ تَكْفَُِِونَ، ََلََ وَ حَقُّهُ َُّ لأَ  َُّ وَ ََََّنأَهأ  (.305، ص3، ج1419ذی، )ترم « كأبْوَأِأ

حکم یا  نها تعیین. شیوه های تربیتی دیگری نیز  در قرآن جهت این هدظ پیشنهاد شده است که ار جمله آ    2

 (. ,p. Hibri ,2003 220-219)(35مشاور جهت داوری و حل اوتلاظ است)نساء: 
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هیح مفسر و اندیشمندی ادعا نکرده است که رن باید در عرض اتاعت وداوند  الف(

کرد تا این امر به شــرک بینجامد، آری اگر  برداریفرمانو به صــورت اســتقلالی ار شــوهر 

لََ َنَعَةَ »روا نیست:  برداریفرمانر بلکه ار هیح کسی اتاعت در معاصی باشد نه تنها ار شوه
يَةأ اْ نَلأقأ  َََّْصأ  (. 500، ص1414سید رضی، «)لأَ خْلُوق  ضأ 

گونه که  ار شوهر در چارچوب شری عین اتاعت ار وداوند است؛ همان    برداریفرمان

ست:     صریح قرآن، اتاعت ار پدر و مادر، اتاعت ار وداوند ا يْ »به ت نْب     ننَ أُوالأ وَ وَص     َّ دَيْهأ نَن الْْأ
فِأكَ ي داكَ لأتُش               ْ َِ ننا وَ إأنْ  ن (، همچنین  8بوت: العنک«)َن ليَْسَ لَكَ أُهأ عألْممِ فَلا تُطأَّْهُ ن حُب               ْ

ــت که        15بنگرید)لقمان:     ار پدر و  برداریفرمان (، به قرینه تقابل، مفهوم این آیات، آن اسـ

 آید. ی انجامد، نیکی و احسان به آنان به حساب میمادر در اموری که به نافرمانی وداوند نم

سیاری ار         ب( شد، در حالی که در ب شرک با ست اتاعت ار  یر ودا  چگونه ممکن ا

سوره نساء، اتاعت   59آیات در کنار توصیه به اتاعت الهی اتاعت ار رسول آمده و در آیه 

َُ »ار صــاحبان امر نیز بدان افزون شــده اســت:  يَُّو  ين َيَ ُّهَن الَّذي يَُّوا اللَّهَ وَ َََ ََنُوا َََ ولَ وَ آ ا الفَِّس      ُ
نْكُمْ  فِأ أَ ُْ يُ »و اتاعت ار رســول همان اتاعت ار وداوند تلقی گردیده اســت: « َوُلِأ الََِْْ طأ أ ََ

ُْ تَ وَلَىَّ فَ ن َرَْسَلْننكَ عَلَيْهأمْ حَفيونا  ََ نعَ اللَّهَ وَ   (. 80اء: النس«)الفَِّسُولَ فَ قَدْ َََ

صورت  سول و        در  شد، اتاعت ار ر شرک با سی  یر ار وداوند  ی که اتاعت ار هر ک

صاحبان امر نیز شرک وواهد بود. بنابراین بر رن واج  است در امور رناشویی فرمانبر باشد 

سته       و در شئون رندگی وانوادگی، هر جا و هر کاری که موافق اوامر الهی نباشد، نباید ووا

، 4، ج1417؛ تباتبائی،  556ص، 18ج، «ال » 1389شــوهر را اتاعت کند)جوادی آملی، 

نان (344ص ــرپیچی نکردن ار مردان در معروظ       ، چ به سـ نان  یات فریقین نیز ر که در روا

ينَكُمْ : »اندشدهتوصیه   َََّْفُِو    لََ يَ َّْصأ ، 3، ج1408؛ هیثمی،  487، ص2، ج1362صدوا، «)ضأ 

 .(267ص

سیر  ثانیاً سته و     به مطیع  "اننتنت"، هبری تف شوهرصحیح ندان سبت به  بر این   بودن رن ن

 استنباط مفسران ورده گرفته است. در نقد هبری باید گفت:

 -مطلق توربهو نه  -در این آیه، اتاعت رن ار شــوهر در وصــوص رناشــویی   الف(

(، 344، ص4، ج1417؛ تباتبائی،  556ص، 18ج، «ال » 1389واج  است)جوادی آملی،  
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لکه به  اند، بت را به اتاعت بی چون و چرای رن ار شوهر تفسیر نکرده  همچنین مفسران قانتا 

ــر       ودا و همسـ عت ار  تا نه   -ا فاً  و  ــر ــر صـ ــیر  -همسـ ند نمودهتفسـ ه و : »ا َطيَّ     نت لل     َّ
، 3، ج1415؛ آلوسی،   69، ص3، ج1372؛ تبرسی،   189، ص3تا، جتوسی، بی «)لِزوا هُ

ه و َ   نع   ة الِزوا »(، 24ص:  ه ض »(، 71، ص10، ج1420ی، ف ر رار«)َ   نع   ة الل   َّ َطيَّ   نت لل   ا
 (.97، ص3، ج1418قاسمم، «)َزوا هُ

مفســران متکی بر روایات متعددی اســت که در منابع فریقین آمده  هایبرداشــت ب(

 ای ار این روایت چنین هستند:است، پاره

َِتأ »ار جمله حقوا مرد بر رن اتاعت و عدم نافرمانی عنوان شــده اســت:  -1 فََِةَمِ َ ن َْ ا
هُ  ن ََنْ تُطأيَّ    َ نلَ لِ    ََ ن حَقُّ الزَّوْ أ عَلَ  الَْ فَِْةَأ فَ ق    َ هأ َ    َ ولَ الل    َّ ن رَس               ُ تْ ي    َ نل    َ ِّ ا فَ ق    َ وَ لََ  إألََى النَّبِأ

يَهُ   (،507، ص5، ج1407کلینی، «)تَ َّْصأ

نَعَتْ َُ َّْلَهَن »... اتاعت ار شوهر موج  ورود رن به بهشت یاد گردیده است:      -2 وَ َََ
َِتف َ  ن َُ ُْ ََيِّ ََُْ وَابأ الْْنََّةأ   (،34، ص5، ج1415؛ تبرانی،  201، ص1412)تبرسم، لْتَدْخُضْ أَ

ــت:      های ویژگیار جمله   -3 ــده اسـ ــمارش شـ ــاهد شـ  َُطأيََّنت  »... رم برای رن شـ
یکی ار اوصـاظ رنان برگزیده بیان گردیده اسـت:     -4(، 242، 6، ج1407توسـی،  «)لألَْْزْوَا أ 

ن ََنعتك...خير ال»  (. 306تا، صتیالسی، بی«)نبنِ الِ إذا ََفِِ

ن حَفأَ  اللَّهُ »، هبری به قرینه ثالثاً نتُ اننأتنتمِ حنفأونتمِ لألْغَيْ أ اأ أْ ن شز را در  «فنَلص     َّ ، رن نا

که به تعهد اردواج وویش پایند نیسـت و   داندمیدهد و آن را رنی مقابل رن با تقوا قرار می

ــت     -حدود الهی ار قوانین و  و این را تنها نافرمانی  کند میتجاور   -که همان ارتکاب رنا اسـ

 . داردمیبیان  -و نه شوهر -ار وداوند

شور مردان که در آیه         صورت حکم ن شد، در این  ست با  128اگر این تبیین هبری در

ست    ساء آمده ا وزاا َوَْ »: ن ُْ َُ َّْلأهن نُش     ُ فََِةَمِ خنفَتْ أَ َْ لأ ن إأعْفِاض     نا فَلا ُ ننَ  عَلَيْهأ ن ََ وَ إأنأ ا نْ يُص     ْ
 ؟، چه وواهد بود«وَ الصُّلْحُ خَيْر  َُ يْنَهُ ن صُلْ نا 

نشــور، اشــتراک لفظی نیســت که دو مفهوم متفاوت داشــته باشــد، با توجه به  گمانبی

سیاا دو آیه که س ن ار ووظ نشور متقابل مطرح است، آن را باید به ناسارگاری یکی ار        
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گونه که مرد به هنگام ووظ ار نشــور باید ین در رندگی رناشــویی تفســیر کرد، همان ترف

ضرب( را اجرا کند، رن نیز    تربیتی گانهسه مراحل  ستر و  نزد ولی   تواندمی )موعظه، ترک ب

شد و رندگی در آن           صلاح ن شویق و تهدید، ا صیحت، ت سلمانان دادوواهی کند؛ اگر با ن م

ضعیت برای رن تحمول  دارد و اگر ار اجرای آن وودداری  نبود، مرد را به تلاا وامی پذیرو

 (.558، ص18، ج«ال » 1389دهد )جوادی آملی، کرد حاکم شری رن را تلاا می

ستفاده ار حکمین         ست که برای حل آن ا شقاا ا س ن ار ووظ  به علاوه در آیه بعد، 

قنقَ َُ يْنأهأ ن فنَُ ْ »توصیه گردیده است:    فْتُمْ ُ   أ لأهأ وَ حَ وَ إأنْ خأ ِْ ََ ُْ لأهن إأنْ ََّثُوا حَكَ نا أَ ِْ ََ ُْ كَ نا أَ
لاحنا يُ وَفِّقأ اللَّهُ َُ يْنَهُ ن ســـیاا واحدی را تشـــکیل  34این آیه با آیه  .(35النســـاء: «)يفِيدا إأص            ْ

شور رن )قهر یک جانبه( و این آیه بیان راه     دهندمی سارگاری بر ا ر ن ، آیه قبل ناظر بود به نا

ــق   ــارگاری دوجانبه آن     حل برای شـ ــت)جواد اا و ناسـ ، 18، ج«ال » 1389ی آملی، هاسـ

 (.578ص

، 34(، اگر نشور در آیه  460، ص1412مراد ار شقاا، م الفت است)را   اصفهانم،    

باید در این آیه نیز ارتکاب فحشـا به وسـیله هر یک ار آن دو    قاعدتاًبه فحشـا تفسـیر شـود،    

هر   چراکهوواهد بود،  معنایبن برای ایجاد صلح  تفسیر شود، در این صورت، ارسال حکمی    

 یک ار آنها باید تبق حدود الهی، مجارات گردند.

سرپیچی ار تاعت وداوند، حدیثی نبوی)ص(      رابعاً شور به  سیر ن ، هبری برای تهیید تف

ست:       شور رن هنگام برور یکی ار دو وطا ا ست که تبق آن، ن سنن ترمذی نقل کرده ا را ار 

 فحشاء مبینه مرتک  شود.   -2همسر ناراضی است،  آورد کهکسی را به فراش -1

عمل کرده اســت و جان    ســویهیک رســد که هبری در بیان دیدگاه وودبه نظر می

 انصاظ را وانهاده است؛ ریرا:

ساس بروی ار          الف( ستناد وی با مضامین م تل  نقل شده است و بر ا روایت مورد ا

ست:     آن ست؛ احمد بن حنبل نقل آورده ا شتی منتفی ا ئُ ففُِ    »...ها، چنین بردا كم ان لَ يوَ
ون   ه ف   نن ُ ض  َح   دا  يركم ولَ ي   أْذن ض ُيوتكم لَح   د تكفِِ ُ واَِّفِوِ ُ فَّووِ خفتم نش               وزِ

ن  ير َ   ُ ض     فُِ وِ شنایی   73، ص5تا، جابن حنبل، بی«)الم      ن   واض     فُِ (، این نقل معنای رو
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ــهدارد و در آن مراحل  ــت و هیح ربطی به     گانهس ــور اس ــطه ووظ ار نش تربیتی تنها به واس

 موارد ادعایی هبری ندارد.

اشــاره هبری، وی در فهم روایت به با فرض صــدور روایت با همان کیفیت مورد  ب(

ته اســـت، ریرا تبق تبیین او، هر دو عمل یعنی:      به فراش)     وطا رف نه  گا َُ فَ آوردن بی ئْ أَ لَا يوُ
َُبَيِّنَة   ة   ش     َ كُمْح و ف ش     نِ َبينهتََنْ يأَْْتأيَ أُفَنحأ شت، در حالی   (، مفهومی جز رنا ن واهد دافُ فُُِ     َ

که این دو تعبیر باید دو مفهوم مستقل داشته باشد. شارحان روایت، مراد ار آوردن بیگانه به       

ــتهفراش را این  ــ ن     انددانس ــوهر به وانه راه دهد و با او س ــی را بدون اجاره ش که رن کس

ــت نمی ــتند، هرگز نبگوید، ریرا در جاهلیت آن را رشـ آن را اموری چون رنا   توانیمدانسـ

و نه ضرب ملایم و بدون آسی      -در این صورت مستوج  حد و رجم   چراکهتفسیر کرد،  

هد بود)ملاحویش آل  ارى،    -و جراحت  ، 5، ج1364؛ قرتبی،  188، ص5، ج1382ووا

 (.201، ص5، ج1367ابن ا یر جزری، ؛  173ص: 

ــوهر   ــت به ش ــ ن رش ــه، گفتن س ــت)ابن عربم، بی همچنین مراد ار فاحش ، 1تا، جاس

باس،         (، چنان 420ص مام صـــادا)ی( و ابن ع باقر)ی( و ا مام  نه اینکه ار ا نا شـــده    گو مع

(، در روایتی  608، ص4، ج1377؛ تبرسی،  164ص، 2، ج1405است)قط  الدین راوندى،  

سی حویزی،        ست)عرو شده ا صیتی اتلاا  (. به  459، ص1، ج1415دیگر به ارتکاب هر مع

ت فاحشه مبینه در این روایت، به معنای رنا، ن واهد بود ریرا مستوج  جاری شدن  هر صور

 حد شرعی وواهد بود. 

،  دگوینمیدر نهایت باید گفت که ار آیات و روایاتی که ار جاری کردن حد ســـ ن 

ست   شور رن در آیه   آیدمیبه د شری برای      34که مراد ار ن ست که در  ساء  یر ار اموری ا ن

شور      آنها حدود   34تعیین شده است، به عبارت دیگر آن آیات و روایات م صِّص اتلاا ن

نساء هستند و بر این اساس آیه محل بحث، شامل هر نشوری است که در شری برای آن حد       

 مش ص نشده است.
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   گیرینتیجه

های گوناگون کوشیده است دیدگاه اندیشمندان اسلامی      عَزیزه هبِری، با استد ل  -1

ساء به چالش بکشد، با تحلیل     34را در مسهله ض ربْ رن در آیه      های صورت گرفته، سوره ن

 های او ناتمام و در معرض نقد هستند.  روشن گردید که استد ل

را ن و موج  شرک نیست، ری  پذیرش ضرب نشانه برتری جنسیت مرد نسبت به ر     -2

ــانتبق آیات هم   ــبت به یکدیگر در بروی           ها انسـ ــبت به یکدیگر و هم رن و مرد نسـ نسـ

 تکوینی یا تشریعی در عالم وجود دارد.  توربهها برتری دارند، این برتری هاویژگی

 وداوندی چراکهض رْب رنان با تکریم آنان در احادیث نبوی)ص( منافات ندارد،   -3

را تکریم کرده اســت نســبت به بروی گناهان و متناســ  با جرم ارتکابی،   هاانســان که وود

مجاراتی چون شلاا، قطع دست و قصاص را امر فرموده است، در مسهله ضرب نیز شوهر           

شـــود،  که در داســـتان ایوب پیامبر، نمونه آن دیده میســـارد، چنانحکم الهی را جاری می

ریم جایگاه رن، روایات ضـــرب نیز وجود دارد که اتلاا  افزون بر آن در مقابل روایات تک

 سارند. آنان را مقید می

است،   اجتهاد در مقابل نص پربرشپذیرش تغییر حکم در فقره ضرب آیه، مستلزم  -4

  -یو نه احکام باشندمیدانشمندان اسلامی اجمای دارند که احکام اجتهادی در معرض تغییر 

آنچه در معرض تغییر   مضـــافاًها بر نص اســـت، ای آنکه ابتن -چون حکم ضـــرب در قرآن

 است، موضوی حکم است نه وود حکم.  

مردان شهر مکه    آمیزوشونت نساء رفتار   34برولاظ ادعای هبری علت نزول آیه  -5

سوره    ساء در نیست ریرا  ست و      ن شده ا ساً  سال پنجم هجرت نارل  سا سب  نزول آن مدنی   ا

ار شوهر در چارچوب شری عین اتاعت ار وداوند است که در   برداریفرمان، است، وامساً  

ست، همچنان      شده ا شاره  شوهر در    روایات متعدد نیز به آن ا که در این آیه، اتاعت رن ار 

ضرب رن به هنگام ارتکاب           سیر  ست و بنا بر د یل م تل ، تف شویی واج  ا وصوص رنا

 .باشدفحشا صحیح نمی
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 ، تهران: دار الکت  الإسلامیة.الکافی(، ا1407کلینم، محمد بن یعقوب،) .47

، بیروت: دار إحیاء الموطأا(، 1406مالک بن انس، بن مالک بن انس بن حارث أصـــبحی،) .48

 التراث العربی.

ئدة  تا(،  محقق أردبیلی، أحمد بن محمد أردبیلی،) بی   .49 فا ــر   مجمع ال ــســـة النشـ ، قم: مؤسـ

 الإسلامی. 

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء.شرائع الإسلام ا(،1409الدین جعفر بن حسن،)محقق حلی، نجم .50

ش(، امام رضا)ی( و مواجهه با برداشت های ناصواب اهل حدیث 1395محمدجعفری، رسول) .51

 .74-57، سال چهارم، شماره چهارم، صص فرهنگ رضویار صفات وبریه، 

ََیة تا(، محمصـــانی، صـــبحی رج ،)بی .52 ََاء : مختارات من اقض المجتهدون فى القض

 العلم للملایین ، بیروت: دارالسلف

 ، بیروت، دار الفکر.الصحیحتا(، مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری،)بی .53

 ، تهران: صدرا.مجموعه آثارتا(، ، مرتضی،)بیمطهرى .54

 ، قم: انتشارات أنصاریان.عقائد الإمامیةتا(، مظفر، محمد رضا،)بی .55

 ــ ،التفسََیر و المفسََرونا(، 1418معرفت، محمد هادى،) .56 ــهد: الجامعة الرض ویه للعلوم مش

 .ا سلامیه
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ت: ، بیروجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامش(، 1365نجفم، محمد حسن بن باقر،) .60

 . دار إحیاء التراث العربی
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Abstract 

The Qur’an is most reliable of existing documents for deducing 

jurisprudential rulings. However, like other verses, jurisprudential 

verses have also engaged with some contradictory and incorrect 

interpretations and perceptions. Azizah Hibri is one of the American 

Muslim woman thinkers and one of the originators of the Islamic-

Qur’anic Feminist Theory. She has challenged the Islamic thinkers’ 

perspective on “Beating Woman” presenting under the verse Nisāʼ : 34 

and has completely proposed different ideas. This research, based on 

descriptive-analytical method, aims to answer the question that “what 

is the critique of Azizah Hibri's views of the interpretation of beating 

woman in the verse Nisāʼ : 34”? The main critiques of her views and 

arguments are as follow: 1. The acceptance of beating woman dose not 

prove the superiority of male gender over female and does not bring 

about Polytheism, 2. There are no contradictions between beating 

women and their reverence in the Prophetic traditions, 3. The 

acceptance of changing the sentence in the verse beating requires the 

adoption of Ijtihād (initiatory power) versus Naṣ ṣ  (Qur’an or Hadith 

Text themselves), 4. The obedience to husband under Sharīʽ ah’s rules 

is the same obedience to Allah, 5. The woman’s obedience to husband 

is necessary in Matrimonial matters and, for various reasons, the 

interpretation of beating woman while committing prostitution is not 

correct.  

Keywords: Azizah Hibri, verse Nisāʼ :34, beating woman, 

interpretation, critique. 
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